
 
 

گر روزی زابر تیره بارانی نمی بارد؟م  
 

اینزمانا  اگر ت  
                                        از بستر نمناک این خاکستر افسردۀ تاریک

   نروییده  داغی  اخگر سرخ و  خونین      گل
 اگر تا اینزمان

  غمگین   آلودۀ   تب   دشت   این   سینۀ    از
  نجوشیده   خون  ھای      چشمھ     خروشان

 نمی باید چنین پنداشت
  را   بھاران   بی  سرد    و   زرد    مھر  کھ
دامان چرکینش ھزاران لکۀ ننگ است کھ در-  

- ودر سیر زوال تند گامش، غرب آھنگ است  
  جاودانی نیست                              غروب

 
 چو خورشید دروغین را

نی افشا     پرتو     فروغ  
  نیست    آسمانی     بزرگ     خورشید    چو

                                                                                                
    

  فھمید   چنین  باید ولی
پرفشانی ھا نھان در زیر شھپرھاست کھ ذوق  

ھاست  بیباکانھ در سر ھوای رزم جویی ھای  
اخگر ھاست  افسرده،  خاکستر ر دلھنوز اند  

  اخگر ھا  آغوش ودر
ھاست  سمند ر                                  

 
 ازاینرو
  ماند  نباید  ھا از تپیدن

را  زندگانی   پای  تیز سمند  
                                        نبایدراند بسوی شھرمرگ آرزوھای جوان خود

  خواند       نباید        را       ناامیدی     سرود
 

  وز  –    وز کزین
                                     -   است    ننگین     و    ناھنجار    کھ  -        

   
آید   می      اندیشھ    تب     بوی   ،   ھمان  

  است  شاھین  غرور آمیز و آنانرا کھ پرواز
  

  وز  –   وز چنین 
-  مگس ھاراست  بایستۀ  کھ-                      

                                                              نمی شاید       ،   نمی زیبد
           



 
                                      ؟  کرد    باید    ساز   را ھا   نغمھ    این چرا

               
  را  خود   دل   درب چرا

غارتگر امید نومیدی  و بروی لشکر ایمان کش  
                                      ؟     کرد          باید     باز    ناتوانی   بدست

              
 

؟د    نمیبار   بارانی  تیره زابر     روزی مگر  
؟     رد   کا نمی   توفانی    تخم     سو  ھر بھ  

                                                                 زش آن قطرۀ باران ھامگر ز آمی
  ھا مگر از حاصل آن بذر توفان

؟د     نمی جوش  خون  ھای چشمھ   خروشان   
 کھ تا در جوی روح خواب دریا

؟   بخروشد                                تند  
                                                                                                

 مگر جام تھی از آب دریا را
؟   کرد  نخواھد   پر    روزی    موج  شراب  

                                         باور   تپش  موج  آن  آتشخیز مگر از خون
     
؟   تر        دریا   خشک    دھان   گردد نمی   

 مگر از شور ھستی بخش آن موج خروش آھنگ
؟   دریا  تن  در  ھا  افسردگی  رگ نمی سوزد  

  رنگ  توفان  پر شور  خندۀ ر از مگ
 نمی خیزد صدای نعره ھای خشمناک ، از دامن دریا؟

                                                                                                               
  خیز  بستر آن رود توفان مگر از

  سیلابی انگیز غریو
  بیتابی  اژدر نارام بسان

                                         ؟      خیزد   نمی                                 
     

  
   بستیزد؟  سخت  افسردگی ھا  کھ با اھریمن

                                         ؟  بکاری ھا در آویزدکھ با عفریت زشت نا
   

                                                      کھ با یک جنبش بنیان کن خشمش
        
  را  دروغین  تھداب  سست بنای
؟  ریزد  فرو  خود  ھای  موج  آتشین بکام  

 واز آتش زدن
  چشم پیرر فرتوت غول کور                درپیک
  ؟     پرھیزد     نھ                        

؟    دز  پرھی     نھ                          
 


